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۹ سال پیش در چنین روزی

طومار مجلس برای لغو تغییر ســاعت کار  �
بانک هــا- پلیس هــم طرح دولــت را بیهوده 

می داند
[رئیس دولت اصلاحات] و تلخ و شیرین های  �

ریاســت جمهوری؛ نبایــد بگذاریــم عدالت به 
توزیع فقر منجر شود

مجازات دوپینگ تعیین شد؛ جریمه ۴۰۰هزار  �
دلاری وزنه برداری ایران

مســئولان اصنــاف: دولت باید پاســخ گوی  �
گرانی ها باشــد- ســخنگوی دولت: رســانه ها 

گرانی را تشدید کرده اند

ایــران، محــور مذاکــرات تلفنــی رؤســای  �
جمهوری آمریکا و روسیه

ناکارآمدی طرح تغییر ســاعت کار بانک ها-  �
شــاهی عربلــو، رئیــس کمیســیون اقتصادی 
مجلس: این طرح به نفع مردم و اقتصاد کشور 

نیست و تأثیر مثبتی در ترافیک ندارد
رئیس جمهــوری: قوای نظامــی و انتظامی  �

ایران در اوج آمادگی اند
مجلس موضــوع آتش گرفتن پــژو ۴۰۵ را  �

بررسی می کند

دولت پذیرفت گرانی توهم نیست �
گمرک با ارائه گزارشی تحلیلی بررسی کرد؛  �

روند واردات خودرو به ایران- ۴۴درصد واردات 
خودرو به ایــران در انحصار ۱۰فــرد حقیقی و 

حقوقی است
نمایندگان و دردسر سفر به کیش؛ ابوطالب:  �

ســازمان میراث فرهنگی قصد تخریب مجلس 
را داشته است

اعتــراض مهرجویی به سانســور هامون در  �
سیما؛ این شیوه پخش فیلم توهین به مخاطب 

است
ثمره هاشــمی رئیس ســتاد انتخابات شده  �

است
حدادعــادل: راهــی طولانی تا رســیدن به  �

فرهنگ مردم سالاری داریم
ســیداحمد خاتمی: دولت را برای شــنیدن  �

انتقادهای ســازنده به سعه صدر بیشتر دعوت 
می کنم

پوتین درباره بازیگردانی واشنگتن در تفلیس  �
هشــدار داد؛ زورآزمایــی آمریکا و روســیه در 
گرجستان- افســران بازداشت شــده روسی به 
نمایندگان فدراسیون روسیه تحویل داده شدند

وزیر فرهنگ و ارشــاد اســلامی در مراســم  �
معارفه [فیاضــی]، مدیرعامل ایرنا: مناســبات 

حزبی و باندی در خبرگزاری ایرنا جایی ندارد
توضیــح دفتــر هاشمی رفســنجانی درباره  �

انتشــار نامه امام- دفتر رئیس مجمع تشخیص 
مصلحــت نظام در نمابری به رســانه ها اعلام 
کرد: فلسفه انتشــار نامه امام درباره علل ختم 
جنــگ و پذیــرش قطع نامــه ۵۹۸، پاســخ به 

شبهات بوده است
حمیــد انصــاری: هیچ گونــه هماهنگی در  �

انتشــار نامه امام با مؤسسه تنظیم و نشر نشده 
است

مردم در پروژه های ساخت مسکن سهام دار  �
می شــوند- وزیر مسکن و شهرســازی: وزارت 
مســکن و شهرســازی در قالب لایحه «ســهام 
پروژه مســکن» شــرکت هایی را تشکیل خواهد 
داد که مردم ســهام دار آن باشــند تــا از ارزش 

افزوده این شرکت ها سهم ببرند
رئیس مجلس خطاب به هیأت عالی نظارت  �

بــر انتخابات شــوراها: بایــد از ورود متجاوزان 
بــه حقوق مــردم در شــوراها جلوگیری کرد- 
شنیده ام در یک سری شهرهای کوچک یک سری 
افراد کــه طالب منافــع مادی بودنــد خود را 
نامزد این شهرها کرده  اند و منافع خود را دنبال 

می کنند
ســاندی تایمز به نقل از تحلیلگران ارشــد  �

اطلاعاتی در واشــنگتن: آمریــکا باید زندگی در 
کنار ایران هسته ای را بیاموزد

سخنگوی دولت: تعلیق را نمی پذیریم �
رئیس قوه قضائیه: دولــت باید با قاطعیت  �

جلوی گرانی بی رویه و تورم را بگیرد
اســتانداری تهران: خســارت ســیلاب های  �

احتمالی در تهران کمتر از زلزله نیست
حملــه هوایــی جنگنده هــای آمریکایی به  �

شهرک صدر بغداد
اعلام اســامی و احکام پرونده ۸۰۰ میلیارد  �

ریالی قاچاق کالا
پاپ بــه پنهــان کاری آزار جنســی کودکان  �

توسط کشیش های کاتولیک متهم شد
رئیس شورای اصناف: دولت باید پاسخ گوی  �

گرانی های اخیر باشد

آینه دیروز

روحانی نباید پشت  درهای بسته گفت و گو  کند
محسن رنانی: اگــر قرار باشد خاورمیانه اسلامی  �

به ســرزمین ســوخته تبدیل شــود، بدون ســقوط 
عربســتان ممکن نیســت. وقتی صحبــت از «عبور 
تمدن ها» است باید قلب این تمدن از نظر اقتصادی 
و فرهنگــی فروبپاشــد، بنابرایــن بدون فروپاشــی 
عربستان، پروژه عبور تمدن های غرب ناتمام خواهد 
مانــد/ من به داعــش از منظر تئــوری توطئه نگاه 
نمی کنم یعنی معتقد نیســتم که این گروه از سوی 
غرب طراحی شــده و به جهان اســلام تزریق شده 
اســت. داعش در دل منطقه شــکل گرفته و برایند 
اندیشــه و عمل ما در جوامع اســلامی است/ یکی 
از عواملی که موجب ازبین رفتن بخشــی از اعتماد 
در جامعه شــده، مربوط به تحولات سیاســی سال 
۱۳۸۸ است. در این ســال شکافی به  لحاظ فکری، 
روحی و روانی، میان بخشی از جامعه و نظام تدبیر 
ایجاد شــد. برای عبور از مشــکلات داخلی باید این 
مسئله حل وفصل شود؛ ما نیاز به آشتی ملی داریم/ 
آقای روحانی در انتخابات سال ۹۲ وعده هایی برای 
حل وفصل مســائل مربوط به انتخابات ســال ۸۸ 
داد؛ خب کارهایی هم کردند، توافق هسته ای را به 
 عنوان یک چالش بزرگ به نتیجه رساندند، حالا هم 
رئیس جمهور انتظار دارد با رفع بخشــی از مسائل 
مــردم وارد میدان کار و تلاش شــوند، اما بر مبنای 
چه اعتمادی؟ امروز دولت و سایر بخش های نظام 
سیاســی باید وارد میدان گفت وگو با جامعه شوند. 
جریــان گفت وگو میان نظام حاکــم و جامعه ایران 
مختــل اســت/ در صورتی که اجازه داده شــود که 
رهبران سیاســی و اجتماعی آن بخش جامعه که 
بعد از ســال ۸۸ از سپهر سیاسی و اجتماعی کشور 
کنار گذاشــته شــدند، وارد گفت وگو شوند، می توان 

شکاف را ترمیم کرد. 

عقربه های نیویورکی
حســین قدیانی: نه جناب ظریف! شما آن روز که 
مشــغول پیاده روی با جان کری شدید، از وزیر امور 
خارجه جمهوری اسلامی تبدیل به فقط وزیر امور 
خارجه دولــت اعتدال شــدید! و آن روز هم که با 
اوباما دســت دادید! و آن روز دیگر با سعودی... و 
بســیاری روزهای دیگر! زین سبب است که نوشتم؛ 
«شــما خیلی هم حالا مهم نیســتید»! با این همه، 
فرض اســت بر شــما، لااقــل حرمــت آن چهار تا 
حمایت مشــروط بزرگان از خــود را نگه  دارید! که 
صدالبته این حمایت های مشروط از خیلی ها بوده! 
نه جناب ظریف! هر ثانیه آن ۶۰ ثانیه مصافحه شما 
با اوباما، ده ها حج گزار ایرانی مشــغول جان باختن 
بودند! شــگفتا! ســعودی هم بر بی تدبیری خود، 
نام «اتفاق» گذاشــته! و من شک ندارم، آنجا و آن 
لحظه، شــما وزیر امور خارجه دولت اعتدال بودید 
و بس! و نه وزیر امور خارجه انقلاب خمینی! و نه 
وزیر امور خارجه «از آل سعود نخواهیم گذشت»! 
می دانم! خیمه حجاج در صحرای منا، خالی بود! 
و زرق و بــرق ســازمان ملل را نداشــت! می دانم! 
حجاج بیت  االله الحرام، لباســی به تن نداشــتند الا 
احرامی سپید، به رنگ کفن! اما با خط اتوی شلوار 
پرزیدنت وحشــی، می شود باز هم سر هزاران طفل 
معصوم را برید! و ســر ابنای بشــر کلاه گذاشــت! 
می دانم! دســت حجاج، تنها چند ســنگ بود که 
بر صــورت شــیطان بزنند! و رمی جمــرات به جا 
آورند! اما دســت شما، درست در همان لحظه، در 
دست شیطان بود! شــیطان بزرگ! می دانم! و این 
را هم خوب می دانم که شــما بــا «الفبای تدبیر» 
بیگانه ایــد و اصــلا در آن حد نیســتید که بخواهم 
بنویســم؛ «با الفبای مبارزه بیگانه هســتید»! شما 
و مبارزه؟ نه جناب ظریــف! دفعه بعد ۶۰ ثانیه را 
بکنید یک ســاعت! از قبل هــم خواهش می کنم 
برنامه ریزی بکنید! اصلش اعتدال یعنی همین که 
حاجی جمهوری اســلامی در آغوش خدا باشــد و 
وزیــر امور خارجه دولت اعتدال در آغوش کدخدا! 
عاقبت، همــه که نباید «حج» برونــد، عده ای هم 
باید «کج» بروند! گفت: «بر مشــامم می رســد هر 
لحظه بوی کربلا»! آقای وزیــر امور خارجه دولت 
اعتدال! به خدا راضی نیســتیم دفعه بعد، اعمال 
مصافحه با شــیطان بزرگ را نیمــه کاره رها کنید! 
ما اما زمان خود را بــه وقت صاحب الزمان تنظیم 
کرده ایم! و این همه را نشانه می دانیم! ساعت های 
دوزمانه، عقربه هــای نیویورکی، کلاس کار انقلاب 
جهانی مهدی موعود را پایین می آورد! ســاعت ما 
فقط یک زمان را نشــان می دهد! شما راحت باش 
آقای ظریف! و به هر که می خواهی دســت بده... 

تشریفاتی! یهویی! اتفاقی! تصادفی! 

اتمام حجت
محمدکاظــم انبارلویی: رفتار حکام آل ســعود یک 
رفتار عقلانی نیســت. آنها اصلا ســازوکار عقلانی 
در رفتار حکومتی خود ندارند. کل سیســتم امنیتی 
و دفاعی خــود را کنترات دادند بــه آمریکایی ها و 
صهیونیســت ها از دل ایــن کنتــرات فجایعی مثل 
کشــتار حجاج ایرانی در ســال ۶۷ در زمان فهد که 
اغلب مســت بودند و فاجعه خونیــن دوم مهرماه 
۱۳۹۴ که  هزاران شــهید روی دســتان مســلمانان 
جهان گذاشت. ان شاءاالله آخرین حاجی ایرانی که از 
مکه و مدینه به ایران رسیدند، باید فکری برای تنبیه 
حکام بی ادب و مهمان کش آل ســعود کرد. افکار 

عمومی در ایران فقط با این تنبیه آرام می گیرد. 

آینه

تاریخ سیاسى

می خواستم شهید شوم، در یک عالم 
معنوی سیر می کردم، اصلا به مادیات 
دنیای زمینی توجهی نداشتم. این هم 

به دلیل سوابق کودکی من بود. در سال 
۱۳۱۱ پدرم از تبریز به دلیل خصومت با 
رضاشاه تبعید شد و او در سال ۱۳۰۷ 
جزء برجسته ترین روحانیون مخالف 

قانون کشف حجاب رضاشاه بود. من از  ۹ 
سالگی با مسائل سیاسی به خوبی مأنوس 

شده بودم، می دانید که یک کودک در 
چنین سنی مسائل را به  خوبی فرامی گیرد

سال سیزدهم    شماره 2413 یکشنبه    12 مهر 1394

 از نحوه آشــنایی تان با شــهید نــواب صفوی  �
بگویید؟ برای اولین بار کجا ایشان را دیدید؟

من شــهید نواب صفوی را در اســفند سال ۱۳۲۴ 
زمانی که بــه منزلمان آمدند، ملاقــات کردم، در آن 
زمــان ۹ســاله بودم، شــهید نواب صفــوی به دلیل 
مضروب کردن احمد کســروی از تهران به مشهد نزد 
پدرم آمده بود. پدرم آیت االله غلامحسین  تبریزی، امام 
جمعه قبل از انقلاب در مشــهد بود. ایشــان سال ها 
قبل با احمد کسروی هم حجره بود، بااین حال، در آن 
زمان نسبت به کسروی و باورهای او بسیار بدبین بود، 
به همین دلیل وقتی کســروی نشــریه «پرچمش» را 
منتشر کرد، پدرم در مشــهد نشریه «تذکرات دیانتی» 
را به راه انداخت و در منزل ما مقالاتی علیه کسروی 
می نوشت، نشریه «تذکرات دیانتی» نشریه ای مذهبی 
بود، بنابراین من از طریق پدرم با آثار کســروی آشــنا 
شــدم و در کار انتشــار و توزیع نشــریه هم به پدرم 
کمــک می کردم. مثلا در دســته بندی نشــریه، صدتا 
۳۰شــاهی، یا مثلا یک قران و ۱۰ شــاهی پدرم به ما 
می داد. آن موقع دســتگاه چــاپ این طور مدرن نبود 
کــه خودش تا کنــد. این گونه من با روزنامه ها آشــنا 
شــدم. یک روز در روزنامه «مــردم» ارگان حزب توده 
عکس شــهید نواب صفوی را دیــدم، در زیر عکس 
نوشــته بود «نواب صفــوی و هوچی گری های او در 
پایتخــت». من برای اولین بار تصویر ایشــان را در این 
نشــریه دیدم، اســفند سال ۲۴ به مدرســه می رفتم، 
در خانه ما زده شــد و دیدم شخصی که آمده همان 
ســیدی است که عکســش را در روزنامه مردم دیده 
بودم. با لحنــی خاص گفت آقاجان خانه هســت؟ 
گفتم بله، گفت بگو نواب است. به پدرم گفتم، پدرم 
گفت بیرونی را باز کن ببین صبحانه خورده یا نخورده 
اســت. ایشان گفت صبحانه نخورده ام. مادر دوم من 
صبحانه ای را برای ایشان آماده کردند، ظهر که آمدم 
پدرم، ایشــان را به یک علی آقای ضیا نامی ســپرده 
بود که از افراد نیک مشهد بود تا ایشان را حفظ کند. 
آقای نواب وقتی در دادگســتری تهران یقین پیدا کرد 
که احمد کســروی کشته شده اســت حرکت کرده و 
به مشــهد آمده بود و در تهران از دوستانش پرسیده 
بود که اگر به مشهد بروم منزل چه کسی بروم، به او 
گفته بودند یک حاج شــیخ قاســم تبریزی هست که 
می توانی به منزل او بــروی. به همین جهت آدرس 
را گرفته و مستقیم به منزل ما آمده بود. ظهر هنگام 
ناهار پدرم از ایشــان خواستند تا از حیاط عبور کنند تا 
خانواده ایشــان را ببینند، هنگام عبــور از حیاط مادر 
دوم من گفت، مــن چهره علی اصغر را در چهره این 
ســید می بینم. خب تصور کنید ایــن کلام چه تأثیری 

بر من گذاشت.
  شــما ۹ ساله بودید که شــهید نواب صفوی را  �

دیدید، ارتباط بعدی شــما با حلقه فدائیان اسلام 
به چه شکل صورت گرفت؟

پیش از آن باید کمی فضای تهران در آن شرایط را 
برای شما شــرح دهم. سال ۱۳۲۹ که به تهران آمدم 
جریان ملی شــدن صنعت نفت به یکــی از داغ ترین 
موضوعــات روز تبدیــل شــده بود، مرحــوم آیت االله 
کاشانی که خانه شان در پامنار بود، جلساتی را تشکیل 
می دادند و رهبــری مذهبی نیروهایی که هدفشــان 
ملی شــدن صنعت نفت  بود را برعهده داشــتند، در 
مقابــل دکتر مصدق رهبری سیاســی ایــن جنبش را 
برعهده داشت و مرحوم نواب صفوی هم در این میان 
رهبر اجرائی این جریان بود، پس از ســخنرانی رزم آرا 
در مجلس مبنی بر اینکه ملت ایران توانایی تولید یک 
«لولهنگ» (آفتابــه) را ندارد و این که باید اداره نفت 
را به انگلیسی ها داد، ســید عبدالحسین واحدی، نفر 
دوم گروه فدائیان اسلام، روز یازدهم اسفند ماه ۱۳۲۹ 
جلوی مسجد شاه، سخنرانی کرد و فریاد زد که نفت 
ایران متعلــق به ملت ایران اســت و هیچ بیگانه ای 
حق تصرف در آن را ندارد، اگر رزم آرا تا ســه روز دیگر 
اســتعفا ندهد، او را از صحنــه روزگار محو خواهیم 
کرد. خوب به خاطر دارم ایشان گفتند: «ما مسلسل را 
می جوییم و تفاله های آن را بیرون می اندازیم، رزم آرا 

برو، وگرنه روانه ات می کنیم».
در همان زمان آیت االله فیض در ۱۴ اســفند ۱۳۲۹ 
وفــات یافتنــد و دولت بــرای ظاهرســازی مذهبی 
مجلس ختمی برای ایشان در مسجد شاه برگزار کرد. 
من در آن زمان در ناصرخسرو دست فروشی می کردم، 
چون به مناســبت هفته دولت همه دست فروش ها 
را جمع آوری کرده بودند من به مســجد شــاه آمدم، 
جایــی که مجلــس ختم آیت االله در آن برگزار شــده 
بود، در تالار مسجد شــاه علی رزم آرا در حال عبور از 
آنجا ناگهان چشــمانش به چشــمان من افتاد، هنوز 
نگاهش را فراموش نکرده ام، وقتی رزم آرا وارد حیاط 
شــد صدای شلیک ســه گلوله بلند شد، در آن دوران 
مردم زیاد عادت به االله اکبرگفتن نداشــتند، اما عده ای 
االله اکبــر گفتند، گروهی دیگر دســت زدند، ســربازان 
ریختند و مردم را متفرق کردند، ظهر در بازارچه مروی 
قهوه خانه ای بود که رادیو داشــت، به آنجا رفتیم و از 
رادیو شنیدیم که سپهبد رزم آرا توسط شخصی به نام 
عبداالله واحد رســتگار مورد اصابت گلوله قرار گرفت 
و کشته شد. شب هنگام رادیو اعلام کرد که نام اصلی 
کسی که رزم آرا را کشته است خلیل طهماسبی است. 
۱۸ اسفند ۱۳۲۹ لایحه ای تقدیم مجلس شد که متن 
آن به این قرار بود، به خاطر سعادت ملت ایران نفت 
در سراسر ایران ملی اعلام می شود، همان نمایندگانی 
که به رزم آرا رأی اعتماد دادند، همان ها به ملی شدن 

صنعت نفت ایران رأی مثبت دادند.
  یعنی منظور شــما این اســت که ترس دولت  �

باعث ملی شدن نفت شد؟
بلــه، دلیلش ایــن بود که در ۱۸ اســفندماه نواب 
صفوی برای تمــام نمایندگان مجلــس با خط قرمز 

نوشــت، اگر به ملی شــدن صنعت نفت ایــران رأی 
ندهید، سرنوشــت شــما همچون سرنوشــت رزم آرا 
خواهد بود. در ۲۴ اســفند مجلس شورای ملی و در 
۲۹ اسفند مجلس سنا طرح مزبور را تصویب کرد، به 
همین دلیل روز ۲۹ اسفند روز ملی شدن صنعت نفت 

ایران نام گرفت.
  عکس العمل فدائیان اسلام بعد از ترور رزم آرا  �

چه بود؟
فدائیان  اسلام رســما اعلام کردند که رزم آرا را به 
فرمان خدا کشتند، نواب صفوی نیز اعلامیه ای داد با 
این مضمون، اعلام ما به دشــمنان اســلام و غاصبان 
حکومت اسلامی ایران، شاه و دولت، رزم آرا به فرمان 
خداوند کشته شد. در این میان روزنامه نبرد ملت نیز 
نوشــت؛ رزم آرا به جهنم رفــت و خائنین به دنبال او 
رهســپار می شوند. حقیقتا جو عجیبی بود، نفت ملی 
شــد، البته از پشــت پرده خبر نداشــتیم، حسین علاء 
نخست وزیر شد. در سال ۱۳۳۰ نواب صفوی اعلامیه 
دیگــری داد و در آن اعــلام کــرد که نخســت وزیری 
ملت ایران شایســته اعلاء نیست، او فورا باید برکناری 
خویش را اعلام کند. اعلاء اســتعفا کرد و مصدق در 

۱۳ اردیبهشت به نخست وزیری رسید.
 پس با توجه به گفته های شــما فدائیان اسلام  �

در مــورد ملی شــدن صنعــت نفــت و همچنین 
نخســت وزیری دکتــر مصدق نقش کلیــدی ایفا 
کردند. پس چرا پس از روی کارآمدن دکتر مصدق، 

فدائیان اســلام با او و جبهه 
مگر  کرد.  پیــدا  اختلاف  ملی 
اهــداف مشــترکی در میان 

نبود؟
شــهید نواب صفــوی بر این 
باور بودند که در به روی کار آمدن 
دکتر مصدق توافقی میان جبهه 
ملــی و دربار منعقد شــده و به 
همیــن دلیل فشــار دولت برای 
بازداشت فدائیان اسلام افزایش 
یافته اســت. به عبارت دیگر شاه 
و جبهه ملی به توافق رســیدند 
تا دولت تشــکیل دهنــد، دولتی 
که زیانــی بــه دربار نزنــد، این 

مســئله ای است که حتی علی شــایگان از نمایندگان 
جبهه ملــی  نیز زمانی که پس از انقلاب از آمریکا به 
ایران آمد، به آن اشــاره کرد. دکتر مصدق معتقد بود 
که باید با شــاه همکاری کرد، به عقیده شــهید نواب 
و فدائیان اســلام حاصل این همــکاری قربانی کردن 
اسلام بود. چرا زمانی که اعضای جبهه ملی از زندان 
آزاد شدند، اعضای مرتبط به فدائیان اسلام در زندان 
باقی ماندند؟ شــهید نواب صفوی حتــی با خبرنگار 
آسوشیتدپرس مصاحبه ای انجام دادند و اعلام کردند 
که مــن، مصدق و جبهــه ملی را بــه محکمه ملی 

دعوت می کنم.
  در این میان نقــش دکتر فاطمی چه بود؟ چرا  �

گروه فدائیان اسلام او را هدف قرار دادند؟
یکــی از بزرگ ترین اشــتباه های مصدق واســطه 
قراردادن دکتر فاطمــی میان جبهه ملی و دربار بود. 
دکتر فاطمی زمانی که از بیمارســتان مرخص شد از 
شاه نشان افتخار گرفت. به عقیده شهید نواب صفوی 
رابطــه هماهنگــی میان جبهــه ملی و دربــار دکتر 
فاطمی، وزیر خارجه دکتر مصدق بود؛ کسی که زمینه 
را برای تحت فشــار قراردادن اعضای گــروه فدائیان 
اســلام فراهم کرده بود. ولیکــن ما هیچ کجای تاریخ 
نداریم که فدائیان اســلام با دربار پهلوی کوچک ترین 

همکاری ای داشته باشد.
  اما دکتر فاطمي یکی از بزرگ ترین دشــمنان  �

شاه بود.
اولا نبایــد وقایــع ســال ۱۳۳۰ را با ســال ۱۳۳۲ 

مقایســه کنیم. ما تاکنون درباره حوادث ســال ۱۳۳۰ 
صحبــت می کردیم. مصدق را جــلال امامی که یکی 
از حامیان سرسخت سلطنت بود، به شاه معرفی کرد 
و متعاقبا همراهان او نیز طرفداران ســلطنت بودند، 
اما فدائیان اسلام خواهان برگزاری حکومت اسلامی 
بودند. در ســال ۱۳۳۲ پس از برملاشدن کودتا و فرار 
شــاه، در ۲۶ مــرداد مصدق اعلام می کنــد که کودتا 
شکســت خورده، دکتــر فاطمی دربــار را مهر و موم 
می کند، به تمام ســفرای خارجه نامه می نویســد که 
شــاه ایران فرار کرده اســت و همچنین طی مقاله ای 
اعلام می کند دربار پهلوی روی دربار فاروق را ســفید 
کــرد. پس از کودتای ۲۸ مــرداد بود که دکتر فاطمی 
دستگیر و اعدام می شود. به عقیده من اعدام او را باید 
بر مبنای غرایض شخصی قلمداد کرد. به همین دلیل 
از یک طرف می بینیم که پیــش از کودتای ۲۸ مرداد 
او از شاه نشــان همایونی دریافت می کند، اما پس از 
وقابع ۲۵ مرداد در میدان بهارســتان حاضر شــده و 
می گوید من هیچ گاه این نشان را آویزان نکردم، چطور 
می شود که کسی که نمی خواهد نشانی را آویزان کند 
با مصدق راهی دربار می شود، چطور می شود که پس 
از مرخصی از بیمارستان به سمت وزیر خارجه کشور 

منصوب می شود.
  بهتر اســت به مســئله تــرور دکتــر فاطمی  �

بپردازیم، چه شد شهید نواب صفوی، شما را برای 
انجام این وظیفه انتخاب کرد؟

به این دلیــل که من با وجود 
سن کم به خوبی بحث و مسائل 
را تحلیل می کردم. در جلســاتی 
کــه بــه صــورت آزاد در ســال 
۱۳۳۰ برگــزار می شــد، در مورد 
بسیاری از مســائل استدلال های 
درستی ارائه می کردم، به همین 
دلیــل تقریبا در این جلســات با 
وجود ســن کم ام نقشی محوری 
داشــتم. زمانی که به اتهام ترور 
دکتــر فاطمی بــه دادگاه رفتم، 
یک روزنامــه ایتالیایی درباره من 
نوجوان ۱۵ ساله  «این  نوشــت: 
با دفاعی که از خود کرد، نشــان 
داد که فدائیان اسلام زنده  اند و به فعالیت خود ادامه 

خواهند داد».
  وقتی برای این مأموریت انتخاب شــدید، چه  �

احساسی داشتید؟ 
می خواســتم شــهید شــوم، در یک عالم معنوی 
ســیر می کردم، اصلا به مادیات دنیای زمینی توجهی 
نداشــتم. این هم به دلیل سوابق کودکی من بود. در 
ســال ۱۳۱۱ پدرم از تبریز به دلیل خصومت با رضاشاه 
تبعیــد شــد و او در ســال ۱۳۰۷ جزء برجســته ترین 
روحانیون مخالف قانون کشــف حجاب رضاشاه بود. 
من از ۹ ســالگی با مسائل سیاسی که در خانه مطرح 
می شــد به خوبی مأنوس شده بودم، می دانید که یک 
کودک در چنین ســنی مسائل را به  خوبی فرامی گیرد، 
من بیســت مــاه بعد از اینکــه به تهــران آمدم دکتر 
فاطمی را هدف قرار دادم. در همان زمان من تحلیل 
سیاســی می کردم. دفاعیات من در ارتبــاط با پرونده 
دکتر فاطمی موجود اســت. برخی بــر این باورند که 
نوجوان ۱۵ ســاله چه درکی دارد؟ شما به نوجوانان 
سال ۳۰ مراجعه بکنید، علاوه براین، چنان چه فرزندان 
روحانیون مخالف دربار را که پدران شــان ســابقه ای 
طولانــی در درگیری با دربار داشــتند، بررســی کنید، 
به این نتیجه خواهید رســید که آنها به بلوغ شــرعی 

دست یافته اند؛ منظور من رشد جسمی نیست.
  از وقایــع مربوط بــه روز تــرور دکتر فاطمی  �

بگویید، چه اتفاقی افتاد؟
ســنم کم بود و شــرایطم طوری بود که کلت در 

جیبــم جای نمی گرفت، به همیــن دلیل یک جیب با 
چلوار دوختند و اســلحه را در آن جا دادند. قرار شد 
در این کار آقای گل دوست هم برای خبر بردن همراه 
من باشــد. من فقط یک اســلحه داشتم. همراه آقای 
گل دوســت با اتوبوس آمدیم تا شمیران و از شمیران 
هــم به دربند و ســر قبــر ظهیرالدوله رفتیــم. آقای 
نیک پورنائینــی، همــراه دکتر فاطمی بــود. در همان 
حال من آمدم بالای قبر محمد مســعود روزنامه نگار 
ایستادم. دســته گلی روی قبر مسعود گذاشته بودند.  
نیک پورنائینــی به من گفت: بچــه بیا پایین. من آمدم 
پایین. آرام اســلحه را کشیدم و به طرف دکتر فاطمی 
گرفتم و ماشه را چکاندم. این ماجرا در ۲۶ بهمن سال 
۱۳۳۰ ساعت سه یا ســه ونیم بعدازظهر اتفاق افتاد. 
فقــط یک گلوله شــلیک کردم و اســلحه را انداختم 
زمیــن و آمدم کنار. جمعیت از هم پاشــید؛ با صدای 
گلوله، یک عده فرار کردند و من ناظر جریان بودم. آن 
لحظه کســی هم نیامد مرا دستگیر کند. یک جگرکی 
بود توی تجریش به اسم عباس گودرزی -که چندی 
قبل فوت کــرد- وقتی دید اســلحه روی قبر محمد 
مســعود افتاده، خم شد اســلحه را بردارد، در همان 
وضعیت بود که مردم ریختند ســر او. عباس گودرزی 
را دو روز بازداشت کردند. درحالی که مردم داشتند او 
را می زدند، من شــروع کردم به تکبیر گفتن. جمعیت 
برگشــت به سمت من و شروع به زدن من کردند. من 
فریاد می زدم: االله اکبر، االله اکبر، الاسلام یعلو و لایعلی 
علیه. وقتی من این شعارها را دادم آنهایی که سر قبر 
مسعود بودند، متوجه شــدند این تیراندازی از طرف 
من بود. آنها مرا کتک می زدند و من االله اکبر می گفتم. 
خیلی از دمــاغ من خون آمد تا پاســبان ها ریختند و 
مرا روی دســت بلند کردند و از میان جمعیت بیرون 

کشیدند و به کلانتری شمیران بردند.
متأسفانه در آن زمان آقایان اخلاق مطبوعاتی هم 
نداشــتند؛ پدر من از آن واقعه بی خبر بود، فردای این 
حادثه روزنامه «باختر امروز» در مقاله ای پدر من را به 
عنوان جاسوس انگلیس جلوه داد. آذری های تهران 
به خانه آیت االله کاشــانی ریختند. به آیت االله کاشانی 
موضوع را گفتند. آیت االله کاشــانی بــه این موضوع 
شــکایت کردند که هم اکنون نامه اش موجود است. 
از آن زمان به بعد روزنامــه باختر امروز دیگر اهانت 
نکرد. زمانی که بازداشــت شدم، شناسنامه ای داشتم 
که متعلق به برادرم بود، به همین دلیل می خواســتند 
من را به دادگاه جنایی بفرســتند؛ برادری داشــتم به 
نام ابوالحســن کــه فوت کرد. من متولد ســال ۱۳۱۵ 
هســتم. شناســنامه او را به من دادند، در ابتدا وقتی 
رفتم دادگاه، چون براساس شناسنامه برادرم محاکمه 
می شــدم، تصور بر این بود که من ۱۸ ساله هستم، در 
همان زمان پدرم نامه ای نوشــت و همچنین پزشکی 
قانونــی نیز مرا معاینه کرد و مشــخص شــد من ۱۵ 

ساله ام.
  از اتفاقاتی که پس از بازداشت برای شما افتاد  �

بگویید؟
مــن را تحویــل شــهربانی دادنــد، در آن زمان 
سرلشــکر کوپال رئیس شــهربانی، تا مــرا دید، این 
شــعر را زیر لــب زمزمه کرد: «اگر تیــغ عالم بجنبد 
ز جــای، نبرد رگی، تا نخواهد خــدای» من با همان 
سن کم در پاسخ گفتم، «گر نگهدار من آن است که 
من می دانم، شیشــه را در بغل سنگ نگه می دارد». 
بازجوی من بیگی بود، وقتی به او گفتم عبدخدایی 
هســتم، باورش نمی شد و تصور می کرد نام مستعار 
من اســت، وقتی متوجه شــدند پســر یک روحانی 
هستم شــبانه به مشهد رفتند و شناســنامه را نگاه 
کردند، آن شــب میان من و سرلشکر کوپال سخنان 
زیادی رد و بدل شــد، طوری که سرلشــکر به دربار 
گفته بود که شیربچه شان را گرفتیم. در آن زمان من 
حقیقتا در یک دنیای دیگر ســیر می کردم، در دنیای 
معنوی نه در دنیــای زمینی، من را مدتی در آگاهی 
نگه داشــتند، بعد رفتم جایي که الان «موزه عبرت» 
شده، پس از آن من را به کاخ دادگستری فرستادند، 
و در نهایت محاکمه شدم و ۲۰ ماه حبس شدم. ۲۸ 
مرداد شــد، در این مدت تمامی جبهه ملی ها را آزاد 
کردنــد، جز من، چون من مخالــف دربار بودم، الان 
اگر به پرونده من نگاه کنید خواهید دید که در حکم 
من که نوشته به نام نامی اعلیحضرت همایون، من 
بالای آن نوشــتم به نام نامی صاحــب جلاله امام 
زمان مهدی(ع)، در دادگاه در پاسخ به این سؤال که 
چرا این کار را کــرده ام، گفتم که ما اعلیحضرتی به 

غیر از امام زمان نمی شناسیم.
 آقای عبدخدایی، پس از سال ها مبارزه و تحمل  �

حبس و زنــدان، مطمئنا تجربیات زیــادی را در 
حوزه سیاست کسب کردید، اگر با تجربیات کنونی 
خویش به ســال ۱۳۳۰ بازگردید، باز هم حاضرید 

دکتر فاطمی را ترور کنید؟
ببینیــد، هر عملــی را باید در ظــرف زمانی خود 
سنجید، با توجه به تجربیاتی که دارم می توانم بگویم 
نسبت به گذشته پشیمان نیستم، من روزی با چشمان 
خود دیدم رزم آرا پشــت تریبون ملت قــرار گرفت و 
با صراحــت هرچه تمام تر گفت، مــردم ایران عرضه 
ساختن یک «لولهنگ» را ندارند، اما امروز محمدجواد 
ظریف با شــش کشــور دنیا رودررو نشســته و برای 
احقاق حق مــا مقابلــه می کند. اکنون ما کشــوری 
باثبــات و قدرتمند داریم و برخلاف تصور شــاه دیگر 

برده کشوری نیستیم.
 آیــا می توانید دکتــر فاطمــی را در یک جمله  �

خلاصه کنید؟
دکتــر فاطمی ۲۵، ۲۶ و ۲۷ مرداد مرد آب دیده ای 
شد، اما به دلیل اطمینان به شاه، به  دلیل تندروی ها و 
مخالفت هایش با دربار، سرنوشت اعدام برایش رقم 

خورد.

محمدمهدي عبدخدایي از ترور فاطمي مي گوید

کلت توي جیبم جا نمي شد
ســال های ۱۳۳۰ و ۱۳۳۱ گفت وگو و خشــونت همراه هم بود، عقیده ها ابراز می شد اما گویی تبادل نظری 
صورت نمی گرفت. گفتمان سیاســی به شــکل مدرن وجود نداشــت، درواقع عصــر گفت وگوی همراه با  
خشــونت بود. ایران در همان سال ها در تب وتاب ملی شــدن صنعت نفت می سوخت و همین موضوع بر 
گستره مشاجرات سیاســی می افزود،  قلم ها نیش دار و زبان ها گزنده، هیچ گروهی حاضر به مصالحه نبود. 
دراین میان، فدائیان اســلام، گروهی مذهبی به رهبری نواب صفوی از طرفداران ملی شــدن صنعت نفت 
بودند و هم زمان پروژه برقراری حکومت اســلامی در ایران را نیز کلید زدند؛ پروژه ای که سرنوشت بسیاری 
را در تاریخ ایران تغییر داد. محمدمهدی عبدخدایی یکی از کســانی است که به دلیل مناسبات خانوادگی 
و تربیتی، سرنوشــتش به این گروه گره خورده اســت، اولین بار تصویر نواب را در روزنامه های سیاه وسفید 
آن دوران دیــده و پس از حضور رهبر فدائیان اســلام در منزل پدری، نواب مراد شــد و عبدخدایی مرید. 
عبدخدایی؛ نواب را در ۹ســالگی دید و شش سال بعد در ۱۵سالگی به درخواست مرادش، کلت به دست 
گرفت و به حسین فاطمی شلیک کرد. کم سن وســال بود، خودش می گوید کلت در جیبش جا نمی شد، اما 

معتقد است به بلوغ معنوی رسیده بود.
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